انترناسيونال ٣٢٩

ياشار سهندي 

صفحه بازتاب هفته 
تا دیر نشده یک فکری بکنید!
" حتی نهنگ هم نتوانست آخوند را بخورد!" این سخنان گهر بار حجت اسلام قرائتی است. این درجواب مردم است که به گفته حکومت اسلام در روز ٦ دی "حرمت عاشورا را شکستند". این حجت الاسلام ، معروف عام و خاص است. از سال ٥٨ تاکنون یکریز هر پنج شنبه یکساعت وقت تلویزیون را تلف کرده تا خزعبلاتی به نام "درسهای از قرآن" به مردم بیاموزد. نتیجه سی سال زحمت ایشان در یک نیمه روز بر باد رفت! اشاره ایشان اما، به نهنگی که نتوانست آدم را بخورد مربوط به قصه یکی از همان صد بیست چهار هزار پیامبر است که یونس نام داشته و سالیان بسیار در شکم نهنگ زیست میکرده ( خواننده محترم توجه داشته باشد که منظور داستان پینو کیو و گرفتار شدن پدر ژپتو در شکم نهنگ و بالاخره آدم شدن آن عروسک چوبی نیست!) اما داستان حضرت یونس یک نکته مهم دارد و آن این است که  پیامبران نیز آخوندی بیش نبوده اند. چيزي بوده اند عین همین قرائتی یا چیزی شبیه خامنه ای یا شاید هم منتظری. هر چه بودند ظاهرا شبیه پاپ نبودند! همانقدر که ما آخوندها را میشناسیم پاک و معصوم بودند آنها هم نیز. اما حجت الاسلام میخواهد مردم را بترساند که شما عددی نیستید. اما به واقع میخواهد ترس و وحشت خود و همپیالگی هایش را بپوشاند و سعی میکند که چهره ترسناک بگیرد. ترس و وحشت اینها را میتوان در همان روز ٦ دی مشاهده کرد که چطور نیروهای تا دندان مسلح ایشان در میان توده متحد مردم هیچی نبودند. ترس و جبونی ایشان را میتوان در راهپیمایی مجلسیان نگاه کرد که در صحن مجلس بر علیه مردم تظاهرات کردند. اندام لرزان ایشان را میتوان در عکس العمل سربازان گمنام امام زمان مشاهده کرد که به هر کس که دسترسی دارند حتی اگر بیمار سرطانی (رشید اسماعیلی) باشد، دستگیر کردند تا توده مردم را حساب کار دستشان آید. خوف ایشان را میتوان در نمایش بی مایه روز چهارشنبه دید که به ضرب بخشنامه که شرکتها و دوایر دولتی را موظف میکرد سرویسها به سمت میدان انقلاب تهران بروند جمعیتی را جمع کرد که با هزار دوز و کلک تلویزیونی خواستند نشان دهند انبوه جمعیت به مراسم ضد انقلابی ایشان آمدند. اما حربه ایشان کارساز نبود که یکی از آخوندهای درجه ٣ حکومتی شان سخنران مراسم بود که برای پوشاندن ترسش مدام تهدید کرد. مجری این برنامه کثیف نیز کف به لب آورده بود که "باید اعدام گردد" اما هم او و هم کل حکومت میدانند که تمام شد! 
ترس از تحول پیش رو را نیز میتوان در "اپوزیسیون" راست این رژیم منحوس هم دید که از روز ٦ دی به این طرف یکریز، دم گرفتند که " خشونت کار بدی است!" بارها اشاره کردیم ایشان به اساس خشونت حاکم اصلا کار ندارند، این بماند که  اساسا مدافع آن هستند که توده مردم باید کار کنند و هیچی نخواهند مگر در یک صد سال بعد. اما در این مواقع یادشان می آید که "خشونت بد است هرچند اگر طرف شروع کرده باشد!" ایشان دچار "دلهره" میشوند و آرزو میکنند کاش احمدی نژاد با موسوی و کروبی و خاتمی و ... نرد عشق میباخت و دیکتاتور کوچک درونش را اجازه نمیداد بروز کند. این فریاد عدم خشونت، یادآوری و پیش کشیدن پای گاندی و ماندلا به میان دعوا فقط ترس و وحشت این اپوزیسیون را نشان میدهد. آنها اساسا مخالف حضور مردم در خیابان هستند چون معتقدند خودشان "مردسیاست" هستند و سياست کار تخصصي ایشان است نه توده مردم آنهم در کف خیابان.
ما به آن نهنگ حق میدهیم که آن آخوند را پس زده از بس که گوشت تلخ هستند اما به آخوند جماعت اطمینان میدهیم که روزگار فریبکاری شان بسر رسیده است و بدانند که هیچ جای در دنیا ایشان را نخواهد پذیرفت پس تا دیر نشده یک فکری به حال عمامه تان بکنید! و نیز با آن اپوزیسیون طرفدار رژیم هم توصیه میکنیم یک کمی در احوالات خود دقت کنند، گذشت آن روزگاری که میتوانستید با حوزه علمیه و لوح کوروش کبیر مردم رابفریبید، گذشت.*
